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ABSTRACT  ARTICLE INFO 

Martyrdom is one of the lofty concepts and truths in Islamic teachings, and 

the life of a martyr as one of the achievements of martyrdom is an issue that 

has been discussed in the fields of exegesis and philosophy. Belief in the 

barzakhi life of a martyr is dependent on the correct semantic understanding 

of the self. The commentators of the martyr's life have focused on the true 

meaning of life, the permanence of the martyr's name, or the guidance of the 

martyr. on the other hand, based on the philosophical attitude, the semantic 

explanation of the martyr depends on the type of philosophical attitude 

towards the issue of life. Due to the parallelism of life with existence, it can 

be said that just as existence flows in all the phenomena of the world, life also 

flows in them. In this view, life belongs to the soul and has degrees of 

existence. Although the life after death is common to all humans, but since 

the martyrs benefit from a strong and superior life based on their existential 

capacity and the intensity of their soul's closeness to God. The cause of this 

existential capacity is their attention and awareness of other worlds including 

the world in a more complete way. 

The present essay tries to examine these two attitudes by examining the 

interpretative-philosophical semantics of the martyr's life. 
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 اطلاعات مقاله  چکیده        

شهادت یکی از مفاهیم و حقایق والا در آموزه ی اسلامی است و حیات شهید به عنوان یکی از دستاوردهای 
شهادت مسئله ایی است که در حوزه های تفسیری و فلسفی مورد گفتگو قرار گرفته است.باور به حیات 

عانی ید بر مبرزخی شهید به درک درست معناشاسانه از نفس وابسته است.درنگرش مفسرین حیات شه
در مقابل براساس نگرش  حقیقی حیات، ماندگاری نام ویاد شهید و یا هدایت یافتن شهیدآمده است. 

مساوقت حیات  لدلیبه ؛تبیین معناشناسانه شهید منوط به نوع  نگرش فلسفی به مساله حیات است. فلسفی
ان گفت همان گونه که وجود،در همه پدیده های عالم سریان دارد،حیات نیز درآن ها جاری با وجود، می تو
ز مرگ پس  احیات و دارای مراتب تشکیکی است.گرچه در این نگرش حیات متعلق به نفس وساری است. 

مشترك بین همه انسان ها است.اما از آن جا که شهیدان براساس ظرفیت وجودی  وشدت اتصال نفس شان 
به قرب الهی از حیات قوی و برتری بهره مند اند به موجب این ظرفیت  وجودی، توجه  و آگاهی آنان به 

 عوالم دیگر  از جمله دنیا به صورت کامل تر است. 

این دو نگرش را مورد فلسفی حیات شهید  -شناسانه تفسیری  معناجستار حاضر تلاش دارد با بررسی 
 .بررسی قرار دهد
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 مقدمه -1

 و جاودان آن را شروعی برای حیاتی بلکه ،ندانستهزندگی پایان  را نه تنها  مرگ ،اسلام به عنوان دینی توحیدی با تکیه بر حیات اخروی
 از ترو گسترده جهانی عالی زندگی دراز نحوه ی  (حیات برزخی،24٦ص،2ج،١٣٧٦مطهري،).می داندابدی  جهان در زندگیآغاز 

بدون چگونگی و کیفیت آن گرچه  (٣٦4 ،ص١، ج ١٣8٦)ملاصدرا،، به شمار می آید های دینیترین آموزهاز مهم است و عالم مادی
 (١42: ص١٣85)ابن سینا، .کتاب و سنت  قابل دسترسی عقل بشری نیستپشتوانه 

است که در آیات متعددی از قرآن و روایات اسلامی به نحو صریح و روشنی بدان اشارت  دینی واژه ی شهید از جمله مفاهیم عمیق  
 یتلقزوال و به هلاکت افکندن خود نوعی   را آن ، هموارهبویژه شهادت ،مرگبر اساس باوری نادرست از کفار و مشرکین  ١رفته است.

این در  و ( 2٧8 ،ص ١٦،ج١٣88، )جوادي آمليبارویکردی منافقانه برخورد مي کردند. ،فی سبیل  لله با پدیده جهاد لذا ،ندکرد می
امل مهم پایداري، از عو شهادتبوده وشـهید امری مسلم اعتقاد به حیات برتر  مبین اسلام آموزه های دین براساسحالی است که 

به شمار می  ها حیات حقیقی برای انسان و روشنگر (4٦،ص١٣84)نیری،.به شمار  می آید دینی های جامعهارزش دوامو ایمان
 تبیینکه  باز گو نموده است به صراحت مساله حیات و زنده بودن شهید را در دو  آیهخداوند متعال؛  (٣94ص١٣82.)دهباشي،آید

یات ح هایپاسخ به شبهه وزدایی تلاشی در جهت ابهامجهان ابدی و از  ته های نـاگفباز نمایاندن گـوشه، حیات شهید شناسانهمعنا
آن  می   رزشیمعرفتی و او تبیین جایگاه فلسفی تفسیری و معناشناسانه  شهادت  از منظرهمچنین تحقیق   و جستجوی . است برزخی

 هرچه بیشتر نشان دهد. تواند جلوه های برتر این موضوع را 
جوانب  ،حیات شهیدمعنای رویکرد نقلی و فلسفی کلامی در و  توصیفی  -بررسی تحلیلی با در پی آن است که پژوهش حاضر

والا فراهم آورد. برای این مهم پس از  ارزشو از این طریق راه را برای فهم هرچه عمیق تر این  نموده مختلف این مسئله را روشن
  می پردازیم. حیات شهیدکلامی درباره ی -فلسفی نقلی و  تفسیر معناشناسی مفهوم شهید به بررسی رویکرد

  فلسفی  ی وتفسیر  نگرش مفهوم شناسی -2
ر این اساس ب .است ،که به کار گرفته  و روشی استابزاربه نوع  وابسته تفسیر آیات قرآن و دریافت معنااز  ی مفسرهرفهم صحیح 

 ،١ج، ١٣95، معرفت) .به تفسیر می پردازد قرآنگاه بر اساس نقل )روایات( و زمانی به کمک خود  و گاهی بر اساس عقلمفسر 
  ( 98ص

فلسفه به عنوان شاخه ایی عقلانی از مجموعه شناخت های بشری با تکیه بر قوه ی عقلانی بشر در تلاش برای فهم حقیقت از هیچ 
ر تلاش است د نامندفلسفی می  -که در اصطلاح آن را تفسیر کلامیعقلانی ، با پوششی تفسیر نبوده و در حوزه یکوششی فروگذار 

( در حقیقت تفسیر فلسفی به 2٣5ق:ص۱۴28،العککمک بگیرد.) قرآنمفاهیم و مقاصد  درککه از قواعدو اصول فلسفی برای 
 ،دانندبرخی آن را در جهت سازگار کردن معنای آیات با آرای فلسفی می در مقابلمعنای استفاده از فلسفه در فهم آیات است، گرچه 

ا نوعی  تأویلات ر منحرف در تفسیر معرفی کرده و آناز جمله روش های  همچون ذهبی این روش را( و برخی ٦4ق:ص۱۴۱۴)ایازی،
 و فلاسفه  ( با این حال حکما2٣4ص ١،جق۱۴06ذهبی، است ) الهیهدف از آن را نابودی قرآن و اهداف کتاب  باطنی دانسته که

فاسیر هایی از تکه نمونه ،به تفسیر آیات قرآن اهتمام ورزند ،ی خاصکه به شیوه نموده اند تلاش با تعبد و تقید اعتقادی   اسلامی
در  تر و گستردهو به صورت جدی خواجه نصیرالدین طوسیو  سیناابن، فارابی، کندیفلسفی را می توان  در آثار فیلسوفانی همچون 

 (255، ص١٣98و شاگردان ایشان یافت. )مودب،   ملاصدراآثار 

                                           
آیه مسئله شهادت را مطرح وبه مسائل شهید از جمله؛ زنده بودن شهید ، روزی ، آمرزش گناهان ،تضییع نشدن عمل شهید، شادمانی و خوشحالی  ۱0حدود  کریمدرقرآن ١

رماید فمعرفی می کند خداوند متعال دراین باره می پایداراست. قرآن حیات وزنده بودن شهید را به عنوان صفتی  پرداختهی او شهید، وارد شدن در رحمت الهی و رستگار
ـهِ أَمْوَاتًا  بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَ » ذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّ هِمْ یُرْ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّ اند، مردگانی هستند، بلکه آنان زنده و در بارگاه ه خدا کشته شدهزَقُونَ؛ و گمان مبر آنان که در رابِِّ

هِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَکِنْ لَا تَشْعُرُونَ؛ به آنان که»فرماید ای دیگر نیز که خداوند می(در آیه۱69آل عمران/آیه «)مندندپروردگارشان بهره ر راه د وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِي سَبِیلِ اللَِّ
  اشاره به زنده بودن شهید دارد.( ۱۵۴آیه  /بقره«)خدا کشته شوند مرده نگویید، بلکه زنده ابدی هستند و لیکن همه شما این حقیقت را درنخواهید یافت
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تفسیر فلسفی همانند سایر روش های تفسیری دارای پیش فرض ها  و ملاک ها و مبانی  گوناگون بوده که  تعیین کننده نوع جهان بینی  

هنگی هما ؛اندکه به تفسیر فلسفی قرآن کریم روی آورده ابن رشد و ابن سینااست.  لذا مهم ترین دغدغه فلاسفه ای همچون  فلسفی
خداوند « کتاب تکوین»فلسفه را مطالعه  به عبارت دیگر آنان  (٦2ص، ١٣85، خامنه ایبوده ) قرآنو  فلسفهعقل و وحی و جمع بین 

الهی دانسته اند و بین فعل خداوند در تکوین و قول خداوند در تدوین )تشریع(هماهنگی و « کتاب تدوین»و تفسیر را مطالعه 
را  دارای باطن و اسراری می دانست  که باید با آیات کریم  قرآن  در پس الفاظملاصدرا نیز (١5٣:ص۱۳۷6)شاکر، .انددیده ارتباط

هرگز نباید از ظاهر قرآن عدول کرد، زیرا ظاهر و باطن قرآن با یکدیگر پیوند  تأویلحفظ این الفاظ به آن باطن پی برد ودر تفسیر و 
 (١٦5:ص٣،ج۱۳92)سید جوادی،.وثیق دارند

ان معصوم یا امام (صلی الله علیه و آله و سلم )از پیامبر منقول قرآن و روایات  پایه آیاتبر که است تفسیری ر(ماثو )یر نقلیفست
توضیح کلام  ، وظیفه تفسیر، تبیین ووحیعلاوه بر ابلاغ )ص( پیامبر اسلام ؛ینمفسر اکثر به باورچراکه  .استوار است ()علیهم السلام

مفسران شیعه و سنی معتقدند که سخنان یا  برخی ازبر این اساس، (و ۵۷، ص20، ، ج١4١5فخر رازی، ) رده داخدا را نیز بر عهد
ه شمار می بهای تفسیر یکی از بهترین و استوارترین گونه -در صورت اثبات صحت آنها -(پیامبر)صاحادیث تفسیری منسوب به 

. اند، روایات امامان شیعه را نیز از منابع تفسیر روایی دانستهو دیگراحادیث معتبر با استناد به حدیث ثقلیننیز  شیعیان رود.
 (۳۵۵6، ص2، جهمانمعرفت،)
لامامیر مؤمنان )علیهترین منبع برای تبیین و تفسیر قرآن، خود قرآن است؛ زیرا بنا به فرمایش متقن تردیدی ب برخی آیات آن،  ؛(السِّ

هم در میان احادیث  مجعولیروایات که البته ناگفته نماند  (١٣٣خطبه .)کنند و آیات آن گواه صدق یکدیگرندیکدیگر را تبیین می
، 6ج ،١4١٦طوسی،).ندیا مردود شمردن آنها جعل شده ا صحابهاز  برخی تفسیری گزارش شده که با هدف ارتقای مقام و منزلت

 (۱9ق، ص۱۴2۵ذهبی،)نام گرفته اند. اسرائیلیاتو  شده جعل شده گونه روایات جعلی غالبا توسط یهودیانِ مسلمان ینا و (۳98ص
 کمک علمی ایفرضیهیا  و نظری علمی و برهانی ، از حجتدر تفسیر نقلی معصوم)ع( یا امامان)ص(پیامبر  برخی معتقدند

روشن،  اصل این به با توجه عصت )ع( بیت اهل بنابراین (89 ،)نحلمعرفی کردهشیء  کل تبیانکریم را  قرآنزیرا خداوند اندنگرفته
 شرط به  -معصوم امامان احادیثشیعه،  عقیدة بهاز طرفی (25 ، ص١ ج،١٣٧8،طباطبایی).اندکار بسته به را در تفسیر قرآن روش این

)ص( پیامبر احادیث منزلت همان و )ص( بوده پیامبر سخن در حکم -آن متن و استواری حدیث گزینش هایو ملاک موازین رعایت
 (8٧و  8٦ ، ص١ جطوسی، همو،را دارد )

 معنا شناسی مفهوم شهید -3
آمده و در برخی موارد نیز به معنای شهود کـشته شدن در راه خـدا و دین واژه شهید و شهادت در لغت بـه معنای حاضر و گواه بـودن و 

 به کار رفته  است)قرشی  معنای حضور و دیدن درو گاه  ذیل واژة شهید( ١٣8٦معین ، ؛ 4٣5:ص١٣92 )معلوف: غیب در مـقابل عالم
یاد شده « قتل فی سبیل الله» تعبیر با از شهادت نیز در فرهنگ قرآني (2٧٣ص4ج ،١4١9 ،؛ ابن منظور۷6ص ،۴، ج۱۳86،  بنایی

در وجه نامگذاری شهید اقوال متعددی ارائه شده از جمله؛شهید هنگام شهادت بر همچنین راه خدا را شـهید مي نامند. کـشتگان و
یا فرشتگان (و 622، ص۱0، ج١40١8)بستانی، کند خداوندی را مشاهده می ملکوتمُلک و  اینکه شهیدشاهده )زمین(افتاده؛ و

از آن  یا( و۴۵، ص۵ق، ج۱۴۱۴زبیدی،دهند.)را به بهشت بشارت می الهی به هنگام شهادتش در کنارش حضور یافته و ورود او
، ص ١٣9٣خرمشاهی، ) ها ی گذشته از گواهان روز قیامت به شمار می رود وی را شهید  می نامندجهت که همانند پیامبران و امت

ج ،١٣88، راغب( را بر این معنا  حمل می کنند)٦9)زمر، « وجیء بالنبیین و الشهداء» دلالت آیه  لغت شناسان( چه اینکه برخی ١٣8
ای بخش عسل براین باورند که  شهید با شهادت خود جرعهبعضی با استفاده از وجه مشترک شهد شیرین و لذت ( همچنین ١0١، ص ٣

   (١٧٣ص  ١٣89)رضوانی،.کشداز عسل مصفای لقای پروردگار را سر می
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ان که حضرت  ضمن بیاست  پیامبرگرامی اسلام )صل الله علیه وآله(   است که برگرفته از حدیث ،بر وجه الله رنظمعنای دیگر، 

نزد حق دارای  شهید، ( بنابراین20، ص ١5ج ، ١4١4،حرعاملی).کندالله میشهید نظر  به وجه»خصوصیات شهید فرموده اند؛
 حضوری جاودانه است. 

با دو رکن؛ فی سبیل الله و هدف مقدس در میدان  باغیاندر اصطلاح فقهی نیز شهید؛ به کسی اطلاق می شود که در جهاد با کافران یا 
( و برخی با تفسیری عرفانی آن را انقلاب و تحول درونی همراه با هشیاری 66، ص ۱، ج ١٣8٧خمینی، موسوی کشته شود. ) جنگ

اهداف عالی تر از زندگی طبیعی و رسیدن به حیات طیبه تفسیر کرده وآزادی، در پایان دادن به زندگی دنیوی و مادی در راه وصول به 
و  (ودر برداشت عرفانی دیگر، به نگرش درونی وتحول انفسی تعبیر شده که خمیرمایه آن عـشق١٣9ص،همان،اند) خرمشاهی

  ( ١٧4ص١٣٦٧شود.)جهانگیریباختگی می مـحبتی است که منجر به جان
با توسعه و جایگزین کردن در مفهوم قتل زیرا  2دارند  را ،مقام شهیدثوابو  اجرحسب  به  برخی افراد گاهاین معانی،علاوه بر گرچه 

آن ثابت قدم باشد و سپس  و امثال ، حجها مـانند جهاد، انفاقهرفردي که در مـسیر نـیکي - الخیر سبل مطابق روایات-في سبیل الله 
شهید و قتیل  بین  که لذا عده ای براین باورند( ٧5ص،١٣8٦ذاکری،. )بود خواهد شهید مند از آن حیات ویژهبمیرد یا کـشته شود بهره

یست گرچه در راه خدا کشته شود، چون دارای معرفتی عالی نیست، ازسوی هر قتیلی شهید ن و اساسا عموم و خصوص من وجه است
حضرت نوح و موسی و ابراهیم و عیسی  الهی همچون مانند انبیاءهد ولی قتیل نباشد،گفته شوشخصی شهید به دیگر ممکن است 

 هرکس با مقام بالای معرفت الهی بمیرد شهید است و گاهی هر دو بنابراین (صلی الله علیه و آله)و حضرت محمد  (علیهم السلام)
قتل و شهادت جمع است چنانچه در شهادت امام حسن و امام حسین علیهم السلام و سایر شهدای معصوم علیهم السلام می  عنوان
موت في سبیل الله   براین اساس با توجه به معنا و همپوشانی سیاق آیات قرآنی قتل یا(  ١0٦، ص  ١ج  ، ١٣88صادقی تهرانی ، (بینیم

از و   توسعه معنایی داردتوان نتیجه گرفت معناي شهید،مياین بنابر.در بردارنده ی چیستی مفهوم شهید و شهادت قلمداد می شود
ترین عمل نزد شهادت به ربوبیت خداوند و محبوب»تقدیم جان در راه حق، بالاترین مرتبة    گرچه استدر راه خدا فراتر  شدن کشته

 .استاو 
 حیات شهید  تفسیری خوانش-4

  براین اساستقرب به جـوار حق تعالی است   وجه مطلق و زیباترین هستی به نیل برای انسان ، فانی شدنشهادت که بیان شد همانطور
و به  ه داشت شهیدان تاکید، برمسئله حیات و زنده بودنو صفتی از حیات جاوانه ) ونه  نوعی از مرگ (دانسته را  قرآن کریم شهادت

بیشتری  اهمیتدیدگاه  سهکه در این میان اقوال متعددی وجود دارد . در تفسیر نقلی از حیات شهید٣می داند صراحت آنان را زنده
 .دارد

 
 حیات حقیقیشهادت به معنای  -3-1

                                           
بر فردی گردد؛ چنان که شود، اطلاق میخود در برابر دشمن مهاجم کشته می ناموسیا  مال، حفظ جانبر فردی که در راه  -که ریشه در روایات دارد -شهید در این اطلاق .2 

-299، ص۱ماند، شهید اطلاق شده است؛)روض الجنان جشود و یا زیر آوار میمیرد یا کسی که غرق میکند، همچون زنی که بر اثر زایمان میهم که با مرگ سخت فوت می
 (44ص2)العروه الوثقی ج.اندشریک شهداشود و تنها در اجر و ثواب با لیکن احکام شهید بر این افراد جاری نمی ( ۳00

هِ أَمْوَاتُ بَلْ أَحْیَاءٌ وَ لَکِن لَاِّ تَشْعُرُون». ٣  و به کسی که در راه خدا کشته شده مرده مگویید بلکه اینان زنده هایی هستند ولی شما درك نمی « وَ لَا تَقُولُواْ لِمَن یُقْتَلُ فیِ سَبِیلِ اللَِّ
هِمْ یُرْزَقُون( ١54بقره / ) .کنید هِ أَمْوَاتَا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِِّ ذِینَ قُتِلُواْ فیِ سَبِیلِ اللَِّ ِّْ الَِّ َْ سَبنَ ْْ نپندارید که شهیدان راه خدا مرده اند بلکه زنده به حیات ابدی شدند و در «  وَ لَا تحَ

 (١٦9)آل عمران/ .نزد خدا متنعم خواهند بود
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اینان  » ، بر بالین مصعب بن عمیرفرمودنداحد که پیامبر گرامی اسلام )صل الله علیه و آله وسلم(روز کندمي نقل عمیر بن عـبید

 فرداي قیامت نزد خداوند متعال گـواه اند . بیایید و اینان را زیارت کنید و بر اینان سلام کنـید که بـه آن خدایي که جان من به امر
  (205ص ٣ ،١422)ثعلبي، «اوست هیچ کس نباشد که بر ایشان سلام کند مـگر اینـکه جوابش را باز دهند.

مربوط  شهادت براین باور اند کهنسبت داده و را  به روح  و حیات شهید گروهی زنده بودن ز این دستمبتنی بر این روایت و روایاتی ا
ه است بنابراین حیات شهید به بعد روحانی ایشان مربوط می شود.  به حاضر و ناظر بودن در برابر خدا که همان بعد معرفة اللِّ

و ( ٣08ص  2: ج١4١٦به جسم تفسیرکرده اند.)نیشابوري،  آن را علاوه بر روح و گروه دیگر (  5٣ص 2،ج ١420عاشور، )ابـن
 طبرسیباشند) تا روز قیامت زنده مي معنای حقیقی)نه مجازی(به  بلکه نمردهآن ها  به اینکه لالت دارددبه صراحت معتقدند آیه 

و به آنها  نعمت و سعادت عطا می کند. )شریف لاهیجي، ساد آنـان را در همان قبر زنـده اج وندخـدا بنابراین(۱22ص 2،ج،١٣84
هِمْ »فه آیه شری (  چه اینکه  سـیاق١٣٧ص،١ج،١٣90 اجـساد  اگرو دارد که جسم مادي شهدا زنده بوده  دلالت « أَحیاءٌ عِنْدَ رَبِّ

 از ( این گروه42٧ص   ٣،  ج١٣8٦ ) طیب،منتقل گردیده استبه ملکوت أعلا  ، بدن های آنانیافت نشودر قـبودر مطهرآنان هم 
ر امام حسین)علیه السلام( و  شهداء همانند سخن گفتن سرمشاهده آثار حیات  جسمانی ایت مفسران به وقایع تاریخي  که حک مطهِّ

 (428همان،  اند. )سالم ماندن ابدان مطهر شهداي کربلا مثل بـدن حـرِّ و سلامت بدن عالمانی مثل شیخ صدوق و استناد جسته
 شهادت به معنای نام جاودان -3-1-2  
و با  (٣0٧ص 2ج ،ق ١4١٦)نیشابوري،   نام نیکوي آنان در میان مردم دانسته ء را جاودانگیشـهدا گروهی مقصود از زنده بـودن 

و زندگی متناسب بـا  حیات نوعی از شهید را به قـیامت،حیات برزخي و  در بـرزخبراي همه انسان ها تاکید براصل عمومیت حیات 
جاودانه  ات حیات شهیدان،آی تفسیرخود را از ( و در نتیجه ١١2 ص ٣ ، ج١4١9الله،)فضل .اختصاص داده اندوی  ایمان حـقیقت

همیشه  انیاد و خاطره آن ،در این حیات ذهنيکه ( 429 ،ص  9 ،ج همانرازي،فخر .)در میان مردم دانسته اندآنان بودن نام نیکوي 
مام علی)علیه السلام(در ا( و برای تایید قول مجازي بودن حیات به کلام ٧0٣، ص١،ج ١٣٧٧، باقی است. ) مدرسي جامعه  در اذهان

مْوَالِ وَ هُمْ أَحیاءٌ وَ الْعُلَمَاءُ بَاقُونَ  وصـف علماء در جاودانگی نام و علم آنان تمسک جسته اند که فرمود: هَلَكَ 
َ
انُ الْْ هْرُ  خُزَّ مَا بَقِيَ الدَّ

 .زنده اند همیشه در جهان باقی وده اند، مُرده اند و اهل علم، مال اندوزان، با آن که زن؛(49٦البلاغه، حکمت: )نهج
چنان که  درروایت آمده  صـحیح این قیاس مع الفارق بوده زیرا باقي بودن علماء   :هرچند در نقد این دیدگاه برخی معتقدند که؛ اولاً 

هِ بَاق   یَنفَدُ  مَا عِندَکُمْ »مضمون آیه رسد، بلکه با استفاده ازنظر نـميبـه « عـنداللهي»علم را  مقام  توان( مي9٦)نحل « وَمَا عِندَ اللِّ
ین در ا این مقام به دست یافته وبقا و استمرار یابند. بهانده حقایق معارف الهي  توانستهب پیوندجهت ارتباط و لماء به دانست که ع

ه باشد ق است که فرد از دنیا رفتتنها درجایی استعمالش صاد« شهید»که سیاق آیات حیات شهیدان  و قتل فی سبیل الله و لفظ  حالي
از اینکه فرد عالم از دنیا برود را هم  قـبل« عـالم»لی که روایت اطلاق لفظ از دنیا نرفته، نمی شود درحا وشامل زماني که شهید هنوز

، ) برقیبودن مداد علما بر خـون شـهدا  أفضل روایت خوبي روش می شود وشامل شده و بر او قابل صدق می کند  لذا این تفاوت به
 تنها محدود بهمان ربانی مشمول دنیا و آخرت بوده و و حیات عال که بقاءحمل کرد نیزمی تواند همین امر را (۱۷8ص ۱ج ١٣95
 نام آنها باشد.   و وماندگاری یاد بودن زنده به معنای تا مستلزم حیاتي مجازيبوده مرگ آنان ن از بعد  زندگی

حیات  ،دشهی و زنـدگي ه بودنزنداز  بنابراین مراداست،  و امری بدیهی  خوبي قابل دركزنده بودن نام و یاد آنها  براي همگان به :ثانیاً 
در یاد مردم چه   درک آن عاجزندفهم وها از انسان اکثرخارجي است که  واقعیتی وحقیقی  نوعي حیات ذهنی و فرضی نیست بلکه 

« فهمید و نزد پروردگار روزي دارند و ازعطاي پروردگار خوشحال و متنعم هستند.اند و شـما نميزنده»اینکه در آیه فـرموده: 
 در مقام بیانبنابراین آیات حیات شهید نه در صدد بیان  یك امر موهوم واعتباری نیست،  بلکه ( 520 ص ١همان،ج)طباطبایي، 

 امر  و هاي مردمیاد شهداء در اذهان و دل اگر حیات شهید،به معنای  علاوه برآنشهید فی سبیل الله  است.  حیات شرافت حقیقت
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در نتیجه شرافت و فضیلت خاصی هم  و آنان دارد نفعی به حال  نهو  و برتری برای شهدا است  امتیاز دراین صورت باشد اعـتباري

  براي آنان به شمار نمی آید )همان(
 شهادت به معنای هدایت شدن -٣-١-2
عنای نسبت داده شده، زنده دانستن شهید  را به م حیات لفظ ضـلالت  بـه مـوت و هدایت به ـروهي به جهت  آن که در قرآن گاهگ

گاهی اشاره داشتهبل مفهوم مرگ که به گمراهی همخوانی دارد و معنای و مدعی اند در مقامجازی هدایت شدن او دانسته   ،شهادت به آ
از این عبارت  ( براین اساس مراد از آیات مربوط به شهادت٦١ص ١ج م،2009نبها، ).بنابراین حیات شهید نیز به هدایت اشارت دارد

چون  بلکه زنده اند شدگان  در راه خدا نمردهیافتگانند و کشتهشد، نگویید گمراهان، بلکه هدایت در راه خدا کشتهکس هر» ؛ که است
منظور از مرگ و زندگي ضلالت و  است که در آن « أَ وَ مَنْ کانَ مَیْتاً فَأَحییْناهُ » یاین معنا آیه  از هدایت و ایمان برخوردارند  و موید

  هدایت است. )همان( 
یافته و بر حق دانند شهداي راه خدا هدایتآیه، عموم مؤمنین باشند آنها مي بدیهی است اگر خطاب ، اولاً برخی گفته انددر نقد این 

غیر شهدا نیز افراد ، اگر مراد شهادت همان هدایت یافتن باشد ،ثانیابه آنها صحیح نیست، «. شْعُرُونَ تـَ وَ لکِن لا»نسبت   اند، لذا 
اي براي که در این صورت  فائدهمی باشند  ین صحیح و هدایت الهيمعناي دي حیات بهنیز دارا )غیرشهید( بسیاري از مؤمنین

 (  ١24 ص 2 ج:همان،طبرسي، .)از حیات  نمی تواند مرادآیه باشد لذا این معنا در آیه حاصل نمی شود اختصاص این معنا به شهدا
  نگرش فلسفی به حیات شهید-4
 در فلسفهمعنا شناسی حیات  -4-1

دامنه دار فلسفی  از جمله مسائل «حیات»چیستی  است «حیات»فلسفی مساله تبیین نیازمند  فلسفی حیات شهید تفسیر معناشناسانه
 )سخن گفته اند. آن ابعاد و حقیقت از و وا داشتهرمز گشایی این امر  به تبیین و را اسلامی فلاسفۀاندیشمندان و  بسیاری ازاست که 
مستلزم داشتن  ،از مفهوم حیات منطقی(حد ) منطقی ریفییافتن تع از طرفی (292:ص2ج١4١2،تفتازا نی؛١١:ص١428سبحانی،

نخواهد  پذیر امکان آن حدي تعریفبودن این مفهوم   آن است که با توجه به معقول ثانی جنس و فصل حقیقی
آید)جوادی آملی  می حساب به کمالات وجود  و شئون جمله ازحیات  ،نزد فلاسفه به همین جهت (52ص،١٣94،)موسویبود.

  (٣٧٣ص، ٣ج ، ١٣9٣، ؛مطهری٦١0:ص١2ج١٣88
 ااساسو آن استتعریف به لوازم  حیات،در نگرش فلسفی تعریف  و به شمار می رودوجود  براي نوعی وصف کمال مند حیات شیلذا 

هرچند برخی از مفسرین چنین .می شودتعریف  دفع و جذب  مثل، تولید ،رشد  چونهملوازمی  واسطه یبدارای حیات  اتموجود
)نبات و حیوان مادي موجوداتابعاد جسمانی  فقط شامل جامع نبوده وف یاین گونه تعار،اولاً  کهاند ریفی را مورد ایراد قرار داده تع

 شود.)مصباح می داده نسبت جسم به بالعرض و استا آنه نفس و روح براي ذاتی وصفی ،حال آنکه حیاتو وانسان( می شود 
 نوعی اما از جهتی نیز مستلزم شود، می محسوب کمال نوعی گرچه حیات از نوع تعریف این ؛ثانیا (409ص 2ج، 1383یزدي،
 به فقدان از واقع در کند، می حرکت فعلیت سوي به قوه از که متحرك و شیئبوده  حرکت مثل، تولید و است؛زیرا لازمه رشد نقص
 به نیز فلاسفه از برخی چه اینکه متعال نسبت داد خداوند به توان نمی را معنا این به حیاتلذا است، حرکت حال درداشتن  سوي
  (2١١ص:١٣8٣سبزواري،؛ 25٧،ص١٣8٧، اند.)ملاصدرا کرده تصریح خداوند بر حیات این اطلاق بودن محال

ی، به  دراین حیات  ( ٦00١ص،١ج،١٣85سینا،ابن) ،می داند یتلاو فع ادراکرا موجودات  ملاک حیات نیز ،ابن سینا عالم مادِّ
زیرا نیست،  فعلو  یادراک یاین قوانیازی به  ،دمجر موجوداتمتعال و  خداوند دراما  نمایان می گردد محرکهو  قوای مدرکهواسطه 

 .و به اراده زائد بر ذات نیاز ندارد بودهاو تغایری وجود ندارد و علم او نیز مبدأ فعلش  علمو خداوند ذات بین 
گاهی از او صادر شود.) نراقی، فعل موجودی که گفته اند؛ حیِّ برخی دیگر در تعریف    فیض؛ ٣52ص، ١،جهماناز روی علم و آ

است  از شدت بالاتری برخوردار او حیات د،باش بیشتر موجودي و توانایی علم معنا،هراندازه این براساس (20١:ص1418 ، کاشانی
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و  تشکیکی و دارای مراتب استامری  دنیوی موجودات حیاتو استمطلق  نیز مطلق دارد  حیات او قدرتک و ادراکه لذا خداوند 

بالا و مرتبه  ای از مرحله رسیده اندکسانی که در راه خدا به شهادت  می باشند اما حیات برزخیدارای ها  انسانپس از مرگ نیز 
گاه آا لذا از احوال اهل دنیند به عوالم دیگر از جمله دنیا را دار بیشتر توانایی توجه آن عالمودر  نداز این نوع زندگی برخوردار یشدیدتر

ر اند و بعداً دبه حال آن مؤمنان که هنوز به آنها نپیوسته شهیدان» می فرمایدبه همین جهت خداوند متعال .بر آنها اشراف دارند و بوده
 (١٧0عمران، )آل.پی آنها به سرای آخرت خواهند شتافت که بیمی بر آنان نیست و غمی نخواهند داشت

 حیات  و نفس ارتباط- 4-2
سجادی ، )متصف می شود. «جسم»تعلق داشته و ثانیاً و بالعرض به«نفس»اولًا و بالذات به «حیات»نگرش فلسفی در

، تعیین کننده آثار حیاتی است که از او صادر  وتلازم دارند  نفس و حیاتلذا  (١٦٧:ص۱۳89 نحوه وجود موجود حیِّ
های آثار و ویژگی  کدامنباتی، حیوانی و انسانی  است که هر  حیات نفس دارای سه مرتبه (۱۴۳، ص۱ج همان،  ملاصدرا).شودمی

ی و حرکت 5٧ص،1387) قاسمی،.دارندمنحصر به خود را  ( آثاری همچون تغذیه، رشد، تولید مثل، سازگاری با محیط، درك حسِّ
ل، و حالاتی مانند شادی، غم، اضطراب همه از آثار و  نسانا با مرگ که نفس به شمار می آیندنباتی، حیوانی  مراتب حیات ارادی و تعقِّ

د از که در عین تجر همچنان حیات انسانی نفس باقی می ماند،زیرا اساسا نفس جوهری است از میان رفته اما حیات نباتی و حیوانی
 ین  نفس وبدنب بنابراین. بدن متناسب با عالم خود می باشد همواره متکی به و گرددتصرف در بدن حاصل میه سبب ش بماده، فعالیت

 می که در آن قرار گرفته،زندگی می کند.تلازم وجود دارد و نفس همواره  همراه بدنی متناسب با عال نیز
 حیات در تشکیک -4-3 

با تکیه بر اصل تشکیک مراتب وجود، تمامی مسائل مبتنی بر وجود را نیز به نحو  ،حکمت متعالیهدر  ملاصدرا اسلامی به ویژه سفهفلا
توان  ، میبا وجود حیاتمساوقت  دلیلبه  .نیز از این قاعده مستثنی نیست «حیات»مفهوم  که ستا تشکیکی مورد بررسی قرار داده

جاری وساری  ها حیات نیز درآن ،دسریان دار پدیده های عالموجود،در همه  ان گونه کههمو  دارد حیات گفت که هر موجودی 
 بالاترین ( که١88ص،١٣9١است )جوادی آملی  امری نسبیاز این رو حیات همانند وجود  (2۷۱، ص۱،ج۱۳9۳ملاصدرا، ) است.
 او است به قائم موجودات سایر حیاتاما  ردزوال  وموت در او راه ند ،ابدي و ازلی ذات متعال است که عین خداوند حیات آن، مرتبۀ

 (99 ص،1417)طباطبایی، .دنیا است حیات در حیوانی و نباتی حیات مرتبۀ، ترین پایین و
در اما  ،حیات در اجسام دنیوی، عَرَضی استمعتقد است که  عوالم و مراتب هستی کیفیتبه تفاوت  شدن قائل  با ملاصدرا درواقع

 ،را از قوه به فعل برساند که آنو مدبر روحانی  موضوعو  مادهنیاز به دیگر زیرا جسم اخروی  .استذاتی جسم اخروی عین نفس و
درعالم برزخ و که وجودش اشرف و اقوی باشد، همانند شهید هر موجودی  و 4.بنابراین تنها حیات اخروی دارای اصالت است ندارد

  تر خواهد بود. ادراک او کاملآخرت 
 حیات فلسفی شهید -4-5

 فلسفی -اساس نگرش دینیبر همچنین  وجود دارد تلازم نفس و (حیاتن)آ بینو بوده وجود براي یوصف کمال «حیات»بیان شد که 
خی ، حیات برزمفارقتبا این و  محقق می گرددمادی انسان پایان حیات دنیوی است که با مفارقت نفس از بدن و انحلال بدن  مرگ
قطع تعلق تدریجی نفس « مرگ»فرآیند ( در حقیقت 225ص 2،ج ١4١2)سبحانی ،.با بدنی متناسب با آن عالم آغاز می گردد ،نفس

نفس حامل  حیات و ممات نفس تابع بدن نبوده  بلکهلذا  (۱۱۴،ص۱۳98سید وکیلی،.)استاز بدن مادی و پیوستن به بدن برزخی 
،گرچه پیوند نفس با بدن مادی قطع می گردد اما آثار ناشی از افعال و ملکات دنیویِ بدن هم از مرگ پسو  وعهده دار تدبیر بدن  است

 مرگهمچنین با  ( ٧2ص، ١٣95ابدی او تاثیر می گذارد.)رحیم پور، بر کیفیت  بقای انسان و زندگیاین آثار  و دگردمی انسان زایل ن
رسوخ ان انسناشی از هیئات بدنی که در نفس  -ملکات،اتصال تام نفس  به عقل فعال باموانع و محدودیت های بدنی رفع شده و آدمی

                                           
نْیَا الْحَیَاةُ  هِ ذِ وَمَا هَ . 4  إِنَِّ   وَلَعِبٌ  لَهْوٌ  إِلَاِّ  الدُِّ ارَ  وَ     (٦4)عنکبوت یَعْلَمُونَ  کَانُوا لَوْ الْخِْرَةَ لَهِيَ الْحَیَوَانُ   الدَِّ
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برزخ و عالم پس  پس(١28،ص١٣85، )بهشتی.همراه نفس باقی می ماند که درک لذات معنوی وآلام از جمله این آثار است-یافته

چه اینکه به اعتقاد ( 2۴9ص2ج،١٣8٦،)حسینی تهرانی .استاوتجلی ملکوت اعمال و ملکات اخلاقی واقعی  هرکسی از مرگ
دنیا همانند  صبح و شام در آنجا نیز حاکم وتا  که برخـي از خصوصـیات کمـي و کیفي 5تتمۀ عالم دنیا به شمار می آید،برزخبرخی 

 ؛به حساب می آیند همچنین براساس مبانی فلسفی عوالم دنیا، برزخ و قیامت، مراتب یک وجود(4٦)غـافر: .زمان معیني امتداد دارد
تر است) وجود انسان در قیامت از وجود برزخي او کامل مرتبه کهچناناست؛  شدیدتر مرتبه وجودی برزخ از عالم دنیا ین تفاوت کهابا 

عـالم دنـیا ارتباط )غیر از  می تواند با نفس آدمی ،( تا جایی که به سبب این اشراف و برتری در عالم برزخ89:ص١٣9١عبودیت، 
 (١0٧، ص8، جهمانتدبیر( برقرار کند) طـباطبایي، 

ان انس و همچن،که پس از مفارقت نفس از بدن  و ورود به مرحله عالم برزخ ندویژگی فنا ناشدنی برخورداراز  بنابراین نفوس انسانی
رتبه م بستگی دارد،گروهی در او به ظرفیت وجودی نفس هرشخصباقی است البته میزان و نوع توجه  دنیاعالم توجه نفس آنان به 

اردبـیلي، ).با دیگری متفاوت است شخصاین رو حیات برزخی هر ارند.از حیات نباتی،برخی حیوانی وگروهی دیگر حیات انسانی د
که است؛ چنان آناي از وجود که حـقیقت جسم مثالي و برزخی، عین نفس ومرتبه ؛توان گفتمي آن جا که تا( ٦١0، ص٣، ج1388

می توان انسان را به در این رابطه   ٦در عبارتی از امام علی )علیه السلام( درباره اجسام عالم برزخ تعبیر ارواح بـه کار برده است.
انسان نیز در هنگام  ٧.و با بقیه بدنه خود ادامه مسیر می دهد کردهکه هنگام عبور از جو بخشی از بدنه خود را رها  کرد موشکی تشبیه

ت به نسب شهیدمرتبه حیات  بنابراین.را از دست داده با بدنی دیگر به حیات برزخی خود ادامه حیات می دهد خود مرگ بدن دنیوی
 است.و به تعبیر قرآن از رزق عند الرب بهره مند استبرخوردار یو از نعمتهای بهتربوده بالاتر   دیگران

 شهید برتری ادراک برزخی-4-6
از گذرگاه دنیا به عالم جاودانه  است نتیجه این نگرش  عبوروجودی و وسیله ای برای امری نبوده بلکه اوپایان هستی  هرانسانی مرگ

که با ازبین رفتن علاقه نفس و بدن تحقق -بوسیله مرگ  انسان ( 259ص،١٣9١) ملاصدرا،.سبب معنا دار بودن آفرینش الهی می شود
الم  در عبه این معنا که  متفاوت استبرزخ بـا هم و  حـسعالم ر د ادراک انسانی تکامل ادراکی و معرفتی می رسد.به نوع -می یابد

نیاز  کافی نیز قـدرت به،و انگیزهشوق  آن ها کافي نـیست؛بلکه علاوه برموجود شدن  براي صور صرف تصورمحسوسات 
کافی جهت ایجاد تصورات و تخیلات نفوس  صرف اخروي، انشائاتبرزخ و( اما در عالم 4١4، ص٦، جهمان، ملاصدرا)د.ندار

ناسب مدرکی علم و (همین شخص دنیائي است شبیه)با بدني مناسب با عالم برزخ که خدا به او عطا کرده انسان در عالم برزخ، .است
انسان در  زیرا ( ٣24ص  ،2، ج ١٣90)جوادي آملي،.که به مراتب از از علم و درک دنیایی بالاتر است پیدا می کندبا آن عالم و بدن 

 به شماراین محدودیت ها فلسفی مرگ پایان رش در نگ است که زندگی مادی خود دارای محدودیت های مختلف در حوزه شناخت
برایش مجهولاتی بی خبری  ها و ، انسان به واسطه  محدودیت های  این جهانی به این معنا که(٣45ص١ج،همو،)ملاصدرا.رودمی 

که  لقاالله است ودرک که برترین این مشاهده ،جودی فراتر از ماده را درک می کندوو  رهایی یافته  با مرگ از آن ها تنها کهحاصل شده 
پس شهید راه حق که از جان خویش   گذشته و از کالبد تن رهایی ( ١٣٧ص ١٣94مهدوی نژاد  .)شهیدان نیز از آن بهر ه مند می شوند

پس  از مرگ تنها مختص به شهیدان نبوده، بلکه مشترك بین حیات البته .است داربرخور در عالم برزخ یافته از ادراک و حیات والاتری

                                           
رْضِ عَدَدَ سِنِینَ ) مؤمنون)«  أرض»از  نیز مراد گروهی از مـفسران .5 

َ
)طبرسي؛  ( را مجموع دنیا و عالم برزخ  و گواه این امر گرفته اند ١١2در آیه شریفه:  قَالَ کَمْ لَبِثْتُمْ فِی الْْ

 (4١2، ص٣ق، ج١4١5، کاشانی ؛ فیض294، ص20، ج١٣٦5؛ صادقي تهرانی،  ١92، ص٧، ج١٣٧2
ه عرني در روایتي کـه وجـود ارواح مؤمنان در وادي .٦   لَوْ کُشِفَ لَكَ لَرَأَیْتَهُمْ حَلَقاً حَلَقاً مُحْتَبِینَ یَتَحَادَثُونَ »فرمایند: کند، ميالسلام را بیان ميامام علی )ع( در پاسخ حبِّ

گویند. سپس پرسـیدم: آیا آنها ارواح هستند یا اند و با هم سـخن مـيحلقه ازدحام کردهبیني که حلقهها کنار روند، آنها را ميهاگر پرد»؛ «أَجْسَامٌ أَمْ أَرْوَاحٌ فَقَالَ أَرْوَاحٌ  فَقُلْتُ 
 (2٦٧، ص٦ق، ج١404، ؛ مجلسي24٣، ص٣، ج١٣9٣)کلیني،« ارواح هستند : آنهافرمودند اجسام؟ پس حضرت

 تفاوتهایی وجود دارد تشبیه البته بین .٧ 
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و افزون بر آن برخی   9و دسته ای از روایاتی هم دلالت بر این امردارند 8کریم هم به آن اشاره دارد  قرآناست؛ چه اینکه  همه انسان ها

  ١0.که همگی بر شعور و ادراک آنان دلالت دارد می کندای از احوال برزخیان را بیان گوشهدیگرروایات 
بسزایی در نحوه بقاءنفس وارتباط آنان با عالم دنیا  سهم شهادت و جانفشانی مومنان  در راه خدا ،فلسفی نگرشبراساس پس 
 این سبب بهتری بهره مندبوده و س شان به قرب الهی از حیات قوی شهیدان  الهی  براساس ظرفیت وجودی  وشدت اتصال نف،دارد

گاهی و توجه به عوالم دیگر  از جمله دنیا رقابلیت وجودی اداش فضیلت و پ نیز درمنابع دینی.به صورت کامل تر دارا می باشند ا،آ
است  زندگی برتر نوعیطیبه و پاداش شهید،حیاتو( ۳۴8،ص2 ،ج)کلینی،همانحد اعلای بندگی و اطاعت معناشده شهادت  به

گاهانه از تعلقات.بهره مند استروزی از نزد خداوند که  با انصراف از مادیات و تقویت  شهید کهاست  ویدنی بنابراین شهادت رهایی آ
ابسته و نفساز  معناشاسانهدرست  به درک شهید حیات برزخیبه  باور پسرقم می زند. دو ابدی را برای خو هعلم وعمل حیاتی جاودان

 .است
 نتیجه  -5
 این نتایج  به دست می آید: «حیات شهید»فلسفی –تفسیری شناسانه  معنان اگفتمدر راساس آنچه بیان شد ب
 است گاری نام ویاد شهید ویا هدایت یافتن شهید معنا شده ندیا ما و یر نقلی حیات شهید بر معنای حقیقی حیاتدر تفس .١
یازمند تفسیر و تبیین معناشناسانه زنده بودن شهید ن ،اماصورت خاص به مساله حیات شهید نپرداخته اند.گرچه فیلسوفان اسلامی به 2

گاهی به  یت است لاو فع ادراک آنملاک و  بوده .حیات امری فرا مادی و متعلق به نفساستنگرش فلسفی به مساله حیات  نوعآ
کریم هم  رآنقپس  از مرگ تنها مختص به شهیدان نبوده، بلکه مشترك بین همه انسان ها است،چه اینکه حیات براساس تفسیر فلسفی 

 .است از شدت بالاتری برخوردار او باشد،حیات بیشتر موجودي و توانایی علم هراندازهاما  به آن اشاره دارد
سریان  پدیده های عالموجود،در همه  ان گونه کههمدارد و  حیات توان گفت که هر موجودی  ، میحیات با وجودمساوقت  دلیلبه  .٣

 .استذاتی اخروی عین نفس و بدندر اما  ،حیات در اجسام دنیوی، عَرَضی است اماد، حیات نیز درآن ها جاری وساری است.دار
بنابراین تنها حیات اخروی دارای  را از قوه به فعل برساند، ندارد که آنو مدبر روحانی  موضوعو  مادهنیاز به دیگر زیرا جسم اخروی 

ند اربه عوالم دیگر از جمله دنیا را د بیشتر توانایی توجهبرزخ  عالمدر  ندبرخوردار یشدیدتر وجودیاز مرتبه شهداء که  است. اصالت
گاه لذا از احوال اهل دنیا   .ها اشراف دارند بر آن و بودهآ

براساس مبانی فلسفی عوالم دنیا، برزخ و قیامت، مراتب یک وجود به حساب می آیند؛ با این تفاوت که مرتبه وجودی برزخ از  .4
تر است تا جایی که به سبب این اشراف و برتری که مرتبه وجود انسان در قیامت از وجود برزخي او کاملاست؛ چنان شدیدتر عالم دنیا

رزخی هر شخص با دیگری این رو حیات باز  عـالم دنـیا ارتباط )غیر از تدبیر( برقرار کند آدمی می تواند با، نفس در عالم برزخ
 استبرخوردار ینسبت به دیگران بالاتر و از نعمتهای بهتر «عندربی»به دلیل مقام  شهیدمرتبه حیات  و متفاوت است

                                           
، ۷9؛ سوره صافات، آیه ۴؛ زخرف، ۴۷-۴6؛   غافر، آیه 2۵؛   نوح، آیه ۱۵۴بقره، آیه  .9۷؛ نساء، آیه ۳2نحل، آیه   2۷-26یس، آیه  در قرآن این آیات به این اشاره دارند: .8 

 .۵6؛ سوره احزاب، آیه ۱8۱، ۱۳0، ۱20، ۱09
؛ابن قیم جوزی ٣٣0ص٣ج١٣٧٧؛ کلینی 2١4ص ٦ج١40٣زندگی عالم برزخ وجود دارد ) مجلسیدر منابع حدیثی شیعه و سنی احدیث فراوانی درباب . 9 

 (25٧ص٣ج ١4١١؛بخاری 9ص
گونه که شخص زنده با شود، همانای از احادیث که اموات بر اثر دعا و استغفار آمده که همانا شخص مرده به سبب رحمت و طلب بخشایش برای او خشنود میدر پاره .١0 

من مات من اولیائنا و شیعتنا و لم یحسن »السلام( روایت شده است: همچنین از امام کاظم )علیه(292، ص 8فیض کاشانی، همان، ج گردد. )دیه خوشحال میدریافت ه
لینی، کشود تا خداوند درجه او را بالا ببرد)  وخته میهر فرد از دوستان و شیعیان ما بمیرد و به خوبی قرآن را نداند، در قبر به او آم« القرآن علم فی قبره لیرفع الله به من درجته

 ، ص(2همان، ج 

http://wikifeqh.ir/ادراک
http://wikifeqh.ir/دلیل
http://wikifeqh.ir/ماده
http://wikifeqh.ir/موضوع
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و به سبب این رخوردارند شان به قرب الهی از حیات قوی تری بشهیدان  الهی  براساس ظرفیت وجودی  وشدت اتصال نفس .5

گاهانه از  گاهی و توجه به عوالم دیگر  از جمله دنیا را به صورت کامل تر دارا می باشندبنابراین شهادت رهایی آ قابلیت وجودی،آ
 ی را برای خود رقم می زند.دنیوی است که شهید با انصراف از مادیات و تقویت علم وعمل حیاتی جاودانه و ابد تعلقات

در تفسیر نقلی به واسطه ی برخی محدودیت ها و به .وابسته است درست معناشاسانه از نفس به درک شهید حیات برزخیبه  باور .٦
فسرین در ممنظور پایبندی به منقولات روایی، حیات شهید را صرفاً در راستای مفاهیم و واژگان نقل شده بسط و توسعه داده از این رو 

دایره ی مباحث حیات شهید صرفاً تلاش کرده اند واژگان نقلی را تفسیر کنند. این در حالی است که در تفسیر فلسفی بواسطه ی 
گستردگی، وسعت و تنوع منابع توانسته به نحوی روشن و بسیط مفهوم حیات شهید را تبیین و راه را برای محاوره و مباحثه در این حوزه 

  د.هموار نمای
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 بیروت دارالکتب العلمیه ،موسوعة تفاسیر المعتزلة م(2009)،خضر محمد ،نبها. 
 ،حکمت ، تهران،الأنظار ناقد و الأفکار جامعق(،١42٣)نراقی،ملامهدی. 
 دارالکتب العلمیه:،بیروتتفسیر غرایب القرآنق(١4١٦)،نظام الدین حسن بن محمد ،نیشابوری. 
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